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بخارایی|  «در ادبیات جهان اگرچه زنان شاعر نسبت به مردان، 
به عدد، کمتر بوده اند، اما این مســئله نافی نقش ســترگ آنان 

در شــعر و ادبیات روزگار نیســت؛ هیچ جریــان و دوره ادبی را 

نمی توان سراغ گرفت که زنان در آن نقشــی ماندگار ایفا نکرده 

باشند و صفحات و آثاری باشکوه به نام آنان رقم نخورده باشد.» 

این جمله ها سرآغاز مقاله ای با عنوان «شعر مؤنث؛ نقش شاعران 

زن در شــعر امروز ایران» به قلم بهزاد خواجات، شــاعر و استاد 

دانشگاه اســت که در آن به روند نقش آفرینی زنان شاعر از آغاز 

پیدایش شعر نو و بررسی زنان شــاعر تأثیرگذار در شعر نو و نیز 

فراز و فرود شعر زنان ایران و دلایل اجتماعی تحول این جریان 

شعری پرداخته شده است. 

  نقش هایی شگرف در گنبد خیال 
نویســنده در ابتدای این مقالــه آورده اســت: «در ایران، حتی 

در سنتی ترین دوره های تاریخی، زنان شــاعر قلم را واننهاده و 

نقش هایی شگرف در گنبد خیال آفریده اند؛ البته بدیهی است 

که زنان شاعر با مردان شاعر به قدر جایگاه تاریخی و اجتماعی 

خود متفاوت بوده اند، هرچند این تفاوت ماهیت ارزشی نداشته 

اســت... روحیه زنانــه می تواند برای هر شــعری مؤلفه ســاز و 

بسترساز تلقی شود و چه از حیث معنایی و چه از حیث ساختاری 

در شــعر تأثیر بگذارد... البته این بدان معنا نیست که در شعر 

همه زنان این استراتژی مشهود و ملموس باشد، بلکه معدودند 

زنان شاعری که با درک موقعیت ویژه خود توانسته باشند خود 

و موقعیتشــان را در دل جامعه به درستی ارزیابی کنند و ماوقع 

این شناسایی و معرفت را به ساختار شعر خود تسری دهند.» 

  از دریچه ای دیگر 
در بخــش دیگری از ایــن مقالــه آمده اســت: «زنان شــاعر از 

دریچه ای دیگــر و مکمل، به زندگــی و تاریــخ می نگرند، آن را 

رقم می زنند، به کلیت واقعیت هــا می افزایند و حقیقت موجود 

را شکل می دهند. البته تقســیم بندی شاعران به مرد و زن یک 

تقسیم بندی عرضی است، اما از آنجا که شعر می تواند نماینده 

روح، ذات، ذهن، زمان و زبان شــاعر و فضایی باشــد که در آن 

زندگی می کند، شعر شــاعران زن نیز چنین منظوری را جدا از 

شعر شاعران مرد و به عنوان پاره ای از واقعیت برمی آورد؛ خاصه 

که در تاریخ ادبیات ایران همیشه سهم آنان نادیده گرفته شده 

یا در سایه شعر شاعران مرد مانده است و حتی شاعران زن نیز در 

طول تاریخ بیشتر به هیئتی مردانه و با صدایی مردانه به میدان 

آمده و هویتی مجزا و مستقل از خود نشان نداده اند؛ در حالی 

که بررسی شعر زنان معاصر می تواند کوشش برای نقش چنین 

هویتی باشد.» 

  مادرانگی، زایندگی و سرایندگی 
نویســنده در ادامه پژوهش خود درباره ویژگی های شــعر زنان 

نوشــته اســت: «چنین به نظر می آید که وقتی پای احساس و 

بیان در میان باشــد، زن به دلیل ویژگی هــای خاص عاطفی و 

روانی، حرف بیشتری برای گفتن داشــته باشد، اما مسئله این 

است که گاه شعر زمانه در چنبره ها و نه توهای تاریخی و سنتی 

یک جامعه آن قــدر پیچ وتاب می گیــرد که یــا از روح زنانه تهی 

می  شود یا شــکل طبیعی خود را از دســت می دهد... زن مادر 

اســت و مادر زاینده زندگی اســت؛ چنین جایگاهی به راستی 

برای اینکه کسی شعر بگوید و شــعرش ماندگار باشد، جایگاه 

مناسبی است.» 

  بازتاب صدای اعتراض 
وی با اشــاره به ســیر تاریخی شــعر زنان در ایران، آورده است: 

«انقلاب مشروطه و حتی تحولات منجر به این انقلاب در حقیقت 

نتیجه تحول نوع نگاه انسان ایرانی به مســائل دنیای مدرن و 

به درون کشی این انقلاب های فکری و عینی با حفظ موجودیت 

بخش هایی از سنت و نگاه دین مدارانه است؛ در دوره مشروطیت 

است که زنان پابه پای مردان در نهضتی بزرگ حاضر می شوند 

تا سرنوشت خود را بسازند و این حضور نه تنها در عرصه اجتماع 

که در ادبیات نیز نمود پیدا کرده است و نخســتین بار، زنان را 

متوجه اجتماع و مسائل آن نشان می دهد؛ منتها به سیاق دیگر 

شاعران عهد مشروطه، شــعر زنان هم بیش از آنکه به خود شعر 

و اعیان و اکناف آن نظر داشته باشد، هیجان زده و با مایه هایی 

از شعار و در خدمت اهداف ملی اســت. بنابراین شعر امروز را 

باید از مشروطه به این سو جســت وجو کرد و البته بدیهی است 

که شــعرهای آنان بیشــتر به مبارزه با زن ســتیزی های موجود 

اختصاص داشته باشــد و کمتر ویژگی های زنانه در آن ها نمود 

پیدا کند... در شــعر این دوره، به تدریج حمایــت از مظلومیت 

زن ایران و حقــوق اجتماعی او محور توجه قــرار گرفت، به ویژه 

آنکه زنان شاعر نیز بر شأن و جایگاه و حقوق اجتماعی فرهنگی 

خود تأکیــد می ورزیدند و روزنامه ها نیــز بازتاب دهنده صدای 

اعتراض آمیز زنان بودند.» 

  از اختناق تا انقلاب 
نویسنده مقاله ادامه داده اســت: «در دوره رضاشاه، اگرچه در 

ظاهر عرصه برای زنان وسیع تر نشــان داده می شد، اما از آنجا 

که رضاشــاه در پی تزریق مدرنیته ای وارداتــی به شریان های 

کشــور بود که با معیارهای دینی و ملی ما هیچ گونه سنخیتی 

نداشــت و در حد یک پز توخالی باقی ماند، پرداختن به زنان و 

حقوق و ادبیات آن ها نیز همان پز توخالــی بود؛ بهترین دلیل 

برای این مدعا اختناقی اســت که از آغاز حکومت رضاشــاه در 

کشور حکم فرما شد؛ اختناقی که با هیچ معیار مدرنی مطابقت 

نداشت... در دهه های بعد، شعر زنان ایران در تنه شعر امروز به 

فرازهای جدیدی راه پیدا می کند و انتشار کتاب های زنان شاعر 

به نسبت افزونی می گیرد. برکناری رضاشاه، کودتای ضدمردمی 

۲۸مرداد۱۳۳۲، شــکل گیری ســاواک، قیام ۱۵خــرداد و... 

مســائل مهمی هســتند که شــعر روزگار نمی توانست بدان ها 

بی اعتنا باشــد و به طبع در شــعر شــاعران زن نیز مســتقیم و 

غیرمســتقیم نمود یافته اســت... در دهه۵۰ همگام با خیزش 

انقلابی مردم، شــاعران زن نیز به این خیل عظیم می پیوندند 

و شعرشــان با این نهضت عمومی هماهنگ می شــود و شعر را 

تبدیل به سلاحی در دست انقلابیون می کنند... از سال۱۳۵۷ 

تا امروز نیز زنان شــاعر بــا درک موقعیت های جدید به نســبت 

هوش و پیگیــری جریان های تازه به تازه شــعر امروز، پیوســته 

حضور جدی خود را حفظ کرده و ادامه داده اند.» 

  نقش های ماندگار در جریان های پیشرو 
وی در پایان این مقاله خاطرنشان کرده است: «شعر زنان ایران 

مانند شعر مردان همواره از جامعه تأثیر گرفته و به تاریخ ادبیات 

زمانه خود شــاهکارهایی ارائه داده اســت. زنان شاعر به مثابه 

زایندگــی و حس مادرانه خــود همواره منبع بی شــائبه عاطفه 

بوده و از منظری حســی تر به مسائل جهان پیرامون اعتنا کرده 

و بدان واکنش نشــان داده اند و با درک شــاخه های متفاوت و 

روبه پیش شــعر امروز همچنان به خلق آثار نــو و خلاقانه توجه 

نشــان می دهنــد و در پیشروترین جریان های موجود نقشــی 

سترگ ایفا می کنند.» 

يك پنجره به لحظه آگاهى و نگاه و سكوت
درنگی در شعر زنان ایران

یوسف بینا

شعر زنان ایران که در دوره معاصر با ظهور 

چهره هایی همچــون پرویــن اعتصامی، 

فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی خودنمایی 

ویژه ای داشت، با پیروزی انقلاب اسلامی 

و دگرگونی هــای بنیادینی کــه به ویژه در 

عرصه هــای اجتماعــی در جامعــه ایران 

رخ داد، وارد مرحله تازه ای شــد و گستره 

شگفت انگیزی یافت.

در ســال های پیــش از پیــروزی انقــلاب 

اسلامی، اگرچه شماری از شاعران بزرگ 

ایران همچون سه شاعر نام برده چهره های 

شــاخصی بودند و پیش از آن نیز در تاریخ 

ادبیــات ایــران تک چهره هایــی همچون 

رابعه قزداری، مهســتی گنجه ای، رشحه 

(دختر هاتف اصفهانی)، ژاله قائم مقامی 

و... هر چند قرن یــک بار ظهور می کردند 

و با درخششــی در فضای ادبیــات، تاریخ 

شعر زنان ایران را با اشــعار زیبای خویش 

می آراستند، اما این نکته در بررسی جریان 

شــعر زنان در تاریخ ایران روشن است که 

در طول ده قــرن ادبیات فارســی تا پیش 

از دوران معاصر، اگرچه آثار این شــاعران 

از نظر کیفی در نوع خود بسیار درخشان 

بوده، از نظر کمیت انگشت شمار بوده اند 

و همین نکته موجب شــده است که شمار 

برگ های کتاب تاریخ شــعر زنان ایران در 

میان کتاب های قطور تاریخ شعر فارسی، 

بســیار کــم باشــد. صدالبتــه علت های 

گوناگــون فرهنگی، تاریخــی، اجتماعی 

و ایدئولوژیــک را در ایــن میــان می توان 

مطرح کرد کــه از حوصله این یادداشــت 

خارج است.

بــا ایــن حــال، پــس از پیــروزی انقلاب 

اسلامی، شعر زنان ایران از نظر کمیت نیز 

تحول چشم گیر و روبه جلویی را تجربه کرد 

و شمار زنان شاعر که آثارشان درخور درنگ 

و واجد ارزش های ادبی و فرهنگی است، 

با هیــچ دوره ای از تاریخ ایران قابل قیاس 

نیست و از این منظر حتی در میان ملت ها 

و زبان هــای مختلــف دنیا نیــز می تواند 

موضوعی بســیار مهم و ارجمند به شــمار 

آید. این دگرگونی خجسته فقط در عرصه 

سرودن شــعر نبوده، بلکه توجه به بلاغت 

زنانه، نقد زنانه و آثار زنان شــاعر در عرصه 

مطالعات ادبی نیز رونق به ســزایی گرفته 

اســت و هم اینک بخش درخور توجهی از 

مطالعات ادبی چه در محافل دانشگاهی 

و چه در مجامع تخصصی نقد ادبی و حتی 

انجمن ها و جشنواره ها و گردهمایی های 

ادبی نیز به این حوزه اختصاص دارد.

صرف نظــر از نظریه هــای وارداتــی، اگر 

نگاه دقیقی به شــعر زنان در ایــن روزگار 

بیندازیم، خواهیــم دید که آنچــه در این 

جریان مهم شــعری بیش از همه به چشم 

می آید، بازیابی خویشتن زنانه شامل نگاه 

زنانه مبتنی بر عواطف ویــژه زنان به همه 

عناصر شعر از قبیل زبان و عاطفه و خیال 

و موســیقی و ســاختار و نیز نزدیک کردن 

شــعر به ذات زندگی اســت؛ به قول فروغ 

فرخزاد، «مرا تبار خونی گل ها به زیســتن 

متعهد کرده اســت!» شــاید برای کسانی 

کــه همچنــان نگاهــی مردســالارانه به 

ادبیات دارند، شــعر زنــان به دلیل تفاوت 

در عناصر شــعری، در درجــه دوم اهمیت 

قرار داشته باشد، اما اگر این نگاه نادرست 

را به کناری نهیــم و نگاهی آدم ســالارانه 

بــه ادبیات داشــته باشــیم، خواهیم دید 

که اتفاقا ایــن جریان شــعری دربردارنده 

نگاهــی مغفول مانــده در تاریــخ ادبیات 

ماست؛ نگاهی که ویژه نیمی از آدم هاست 

و صدالبته کــه گاه می توان جریان جاری 

و زنده زندگی را در آن به تماشــا نشســت، 

فارغ از کلیشه هایی که گاه شعر مردان را 

تا سرحد ابتذال پیش می برد.

در اینجا نباید از یــاد برد و بایــد به تأکید 

گفت که جریان شــعر زنان، چه در عرصه 

سرودن و چــه در  عرصه مطالعــات ادبی، 

به دلیل خیزشــی کــه در دهه هــای اخیر 

داشــته، جریانی تازه به شــمار می آید که 

هنوز جوانب ناشــناخته بســیاری دارد و 

به قول صائب تبریزی، «یک عمر می توان 

سخن از زلف یار گفت/ در بند آن مباش که 

مضمون نمانده است!»

شاعری که پونه ریز می کند برای کوکوی عصرانه
 نرگس برهمند یکی از شــاعران خراســانی اســت 

که عــلاوه بــر سرودن شــعر، بــا فعالیت هایش در 

عرصه هــای مختلف شــعر امــروز ایران شــناخته 

می شــود. این شــاعر که دو مجموعه «کوهســتان 

عزیز» و «به دنیا اعتماد کرده ام» را در کارنامه ادبی 

خود دارد، به تازگی مجموعه شــعر «آمبرولا خواهر 

گل های جهان» را در انتشــارات نگاه منتشر کرده 

است. این شاعر که غزل ها و نوسروده هایش در دو 

مجموعه پیشــین برنده جایزه هایی در سطح ملی 

نیز شــده، در مجموعه اخیــرش نوسروده هایی از 

سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ را آورده است که بیشتر 

دربردارنده مضامین عاشــقانه، اجتماعــی و زنانه 

هستند.

این شاعر درباره این مجموعه شعر می گوید: «وجود 

حقیقی زن در شــعرهایم نمــود دارد؛ زنی که خود 

خودم هستم؛ بدون هیچ ادا و اطواری؛ زنی که ساده 

و روان می نویســد و هم پای مردان زندگی را تجربه 

می کند و هم از تجربه های عاطفی خود بهره می برد 

و هم از تجربه های زیستی که در تعامل انسان ها و 

جهان هستی به دســت آمده اند... این تجربه ها با 

شادی و اندوه همراه اند و این گره خوردگی شادی 

و اندوه چاشــنی شعرهاســت.» چنین رویکردی به 

تجربه شاعرانه و سال ها تجربه در نقد و آموزش شعر 

و ادبیات، به شاعر این امکان 

را داده اســت کــه فضایــی 

فــرد  شــخصی و منحصربه 

در شــعرهایش بیافرینــد که 

به شدت زنانه است؛ به شکلی 

که وقتی می خواهــد درباره 

جنگ یمن شعر بگوید نیز در 

ابتدا دغدغه اش اندیشیدن 

و هم دردی با کودکان و زنان 

بی گناهی اســت که قربانی 

خشــونت ها می شــوند. از 

ســوی دیگــر، جزئی نگری و 

دقت در جوانــب زندگی، ویژگی دیگری اســت که 

نگاه زنانه شــاعر به شــعرهای این کتاب بخشیده 

است.

جــواد کلیدری، شــاعر و منتقد ادبــی دربا ره این 

کتاب می نویسد: «کلمه ها در شعر نرگس برهمند 

یکدیگر را به خوبی پیدا می کنند؛ ساختار شعرها 

از یک نقطه شروع می شــود و در یــک نقطه پایان 

می پذیــرد، بی آنکــه کلمــه ای از ســاختار بیرون 

بزند... ترتیب طبیعی و منطقی واژگان در شــعر، 

نشان دهنده ذهن آرام و عاطفه سرشار شاعر است؛ 

به شکلی که در شعر او ازدحام تصویر نمی بینیم و 

مخاطب با خواندن شــعرش با شکست و گسست 

ذهنی روبه رو نمی شود. موســیقی کلمه ها نیز در 

راســتای محتوای شــعرها به کار گرفته می شود و 

آهنگ واژگان و ساختار جمله ها به تناسب مضمون 

شعرها، کند و تند می شود... جناس، تضاد، تکرار، 

قرینه سازی، ترکیب ســازی، تناسب و کشف های 

شاعرانه مهم ترین شگردهای ادبی شاعر هستند 

که همه آن ها در خدمــت معنا تجســم می یابند، 

زیــرا موضوع شــعرها برگرفتــه از زندگی شــاعر و 

اجتماعی است که در آن می زید... او شعرش را در 

خیال های دســت نیافتنی جســت وجو نمی کند، 

بلکه شــعرهایش روایت تجربه زیســتی اوست در 

خانــه و اداره و پیاده رویــی کــه در 

آن قدم می زند... شــاعر واژگانش 

را از ســطور زندگی می چینــد و با 

ورزدادن آن ها در ذهن خود و سپس 

درآمیخــتن آن ها در عــالم خیال با 

آرمان هــا و الگوهای خودســاخته 

ذهنــش، منشــوری بــه مخاطــب 

تحویــل می دهد که اگرچه بســیار 

ســاده می نمایــد، اما همــه اجزا و 

عنــاصر آن در پیوســتگی بــا هــم 

هستند و آمده اند تا یک کلیت زیبا 

و متعالی را شکل دهند.»

انسان نشسته است در ابعاد نازکش
   «رقصا» نام مجموعه شعری از کیمیا تاج نیا، شاعر و 

استاد دانشگاه است که به تازگی ازسوی انتشارات 

فصل پنجم با ۳۷شــعر در ۵۸صفحه منتشر شــده 

اســت. در این کتاب که دربردارنده شــعرهایی در 

قالب های غــزل و چهارپاره و نوسروده های شــاعر 

است، غلبه با مضامین عاشقانه و تصویرهای تازه ای 

برای بیان عواطف شاعرانه است. 

شاعر چه در شعرهای کلاســیک و چه در شعرهای 

نــو، از فضایــی غنایی و زبانــی امروزی سرشــار از 

تصویرهای تازه بهره برده اســت. اگرچه «عشــق» و 

مفاهیم پیرامونــی آن از دیرباز و شــاید از هزاره ها 

پیش در ذهن و زبان انسان ها مهم ترین موضوع در 

ادبیات و هنر بوده است، اما شاعر در شعرهای این 

کتاب توانسته است با اســتفاده از امکانات زبانی 

و گســتره تخیل خویش، رنگی تازه بــه این مفهوم 

دیرینه بزنــد و به آن جلوه ای دیگــر بدهد. علاوه بر 

این، در بستر این شعرهای عاشــقانه، گاه مفاهیم 

دیگری همچون دغدغه های فلســفی و سیاسی و 

اجتماعی نیز در شــعرها مطرح شده است و دست 

بالای شاعر در طرح این مفاهیم آن است که توانسته 

اســت تصویرســازی شــاعرانه خویش را بــا بیانی 

نمادین در این شــعرها ادامه دهــد. در این میان، 

یکی از مهم تریــن جلوه ها از 

آن زنانگی شــاعر است که با 

نگاهی زنانه بــه جهان، همه 

ایــن مفاهیــم انســانی را از 

دریچــه نگاه یــک زن ایرانی 

بــا پشــتوانه ای از ادبیــات 

عاشــقانه و عارفانه نگریسته 

و با زبانی ویژه خویش عرضه 

کرده است؛ زبانی که سلامت 

آن پای در مطالعات ادبیات 

کلاســیک شــاعر به فراخــور تحصیلاتــش دارد و 

سرچشــمه سلاســت آن نیز در زبان گفتاری امروز 

مردمان این سرزمین و امکانات گسترده آن است. 

شاعر در دیباچه مختصری که بر کتاب «رقصا» نوشته، 

آورده است: «شــعرها مزامیر جان اند. شطح مبارکی 

که شاعر به اقتضای آگاهی یا فراآگاهی اش بر کاغذ 

می آورد، بخشــی از راح و روح انسانی است که بی آن 

آدمی در میانه ناپیداست. شعرها شبدرهای جهان اند. 

زیبایــی عطرآگین انــدوه و اشراق اند بــر دامنه های 

جان... روان شــدن در هــوای نازک چیــزی، آن هم 

در نوسان ناآرام و شــتابناک روزمرگی ها... سودایی 

درآمیخته با زیبایی که سرانجام شــاعر است، اگرچه 

که به رنج اندوده باشــد.» وی در ادامه نوشــته است: 

«این مجموعه کوچک شــعر، ســودانامه ای است که 

شعرها و شعرانه هایش به ملاحظه گزین شده و فراهم 

آمده است.» 

«ماه از کتان رقص تــو افتاده بــر زمین»، «گردن 

کشیده آهوی من از شراب تو»، «در فرصت مکدر 

میخانه بوی گل»، «انســان نشســته بود در ابعاد 

نازکش»، «چون از قــرار آینه می آیی»، «حالا زنی 

مصادف خاکستری شــدن»، «به داد من برس ای 

عشق...»، «نامه ات را باز کردم گریه ام را باز کن»، 

«گفتند قناری باغ را بلد نیســت»، 

«در بیراهــه آن تماشــا»، «با اولین 

نشــانه های تــو بیدار می شــوم»، 

«در اجبار آهن»، «ایــن خرامیدن 

بی پایان»، «صدای رو به احتضارم 

در مســیر بــاد می لــرزد»، «گاهی 

اگر  جهان سرد اســت»، «می توانم 

جهــان را بــه دوش بکشــم» و... 

عنوان هــای برخی شــعرهای این 

مجموعه اند. 

واژه هایی برای روز مبادا
ــا وجــود ســال ها فعالیــت   یکــی از شــاعرانی کــه ب

ــگاهی  ــش دانش ــوزه سرودن و پژوه ــی در دو ح ادب

در فضــای ادبــی خراســان، تــا کنــون مجموعــه 

مســتقلی منتــشر نکــرده بــود و به تازگــی پنــج 

مجموعــه از شــعرهایش را منتشر و روانه پیشــخوان 

کتاب فروشــی ها کــرده، ملیحــه شــهریاری اســت. 

«لطفــا دانلــودم کــن»، «پنجشــنبه بــا فکرهــای 

مجعــد مســی جنــاب یــخ بــا زخــم بســتر در 

پهلــو»، «از رنســانس دوست داشــتن تــا اعــدام 

قهــوه در گیوتیــن لــب»، «مثــل یــک شــزلون 

شــانزده میلیاردی» و «حلقــه ای بی مــصرف در 

انگشــت چهــارم» عنوان هــای پنــج دفــتری اســت 

کــه از ایــن شــاعر در انتشــارات روزگار منتــشر 

شــده اســت. ایــن مجموعه هــا بیشــتر دربردارنــده 

نوسروده هــای شــاعر هســتند؛ بــا ایــن توضیــح کــه 

در میــان آن هــا گاه سروده هایــی در قالب هــای 

ــز  ــه نی ــاره و تران ــزل و چهارپ ــه غ ــیک از جمل کلاس

دیــده می شــود.

ــن پنــج مجموعــه،  ــن ویژگــی شــعرهای ای مهم تری

ــره واژگانــی شــاعر  ــگاه، گســتره دای در نخســتین ن

اســت. شــاعر در فراینــد سرودن هرگــز دســت 

رد بــه هیــچ واژه ای بــرای ورود بــه زبــان شــعرش 

نــزده اســت و ایــن گســتردگی دایــره واژگانــی 

بــه تنــوع زبانــی و در نهایــت 

ــنری  ــان ه ــتردگی جه ــه گس ب

ــن  ــه ای ــد. البت شــاعر می انجام

نکتــه ای اســت کــه بحثــی 

درازدامــن می طلبــد. از دیربــاز 

ــی  ــان اهال ــی در می گفت وگوی

شــعر مطــرح بــوده اســت بــر 

سر اینکــه آیــا هــر واژه ای را 

نامیــد  شــاعرانه  تــوان  می 

مترقــی  جریــان  خیــر.  یــا 

شــعر بــا نمونه هــای موفقــی 

کــه در شــعر شــاعران بــزرگ 

ــم، به نوعــی پاســخ ایــن پرســش  معــاصر خوانده ای

را داده انــد؛ هیــچ واژه ای را در ذات نمی تــوان 

شــاعرانه یــا غیرشــاعرانه نامیــد، بلکــه شــاعر بایــد 

ســاختاری در شــعرش بیافریند که هــر واژه ای را در 

آن بــه کار بــرد، شــاعرانه شــود. بــا ایــن حــال، وقتی 

بــه شــعرهای ایــن پنــج کتــاب می نگریــم، به وضوح 

می بینیــم که گســتره دایــره واژگانــی شــاعر و تنوع 

زبــان و جهــان شــاعرانه او از یــک ســو باعــث شــده 

ــای  ــرار و فضاه ــذال و تک ــعرها از ابت ــه ش ــت ک اس

آزمــوده فاصلــه بگیرنــد و هــر شــعر دریچــه ای 

بــه جهــان تــازه ای از واژه هــا و جمله هــا شــود. 

همچنیــن ایــن ویژگــی موجــب می شــود کــه تخیل 

شــاعر نیــز گســترش یابــد و در محــدوده تشــبیه ها 

ــد و  ــی نمان ــرد زندان ــج و پرکارب ــتعاره های رای و اس

ــده  ــه آم ــازه ای ک ــر واژه ت ــور ه ــعر به فراخ ــر ش در ه

ــن  ــه ای ــم. صدالبت ــازه ای را ببینی ــر ت ــت، تصوی اس

رویکرد شــعری، کار شــاعر را به شــدت ســخت کرده 

اســت، زیــرا بایــد از پــس برســاختن ســاختاری 

بــرای هــر شــعر برآیــد کــه واژه هــای گوناگــون را زیر 

ــی  ــاورد؛ توفیق ــم بی ــرد ه ــعر» گ ــام «ش ــتری به ن چ

کــه اگرچــه در برخــی شــعرها نصیــب شــاعر شــده، 

ــان  ــا یکس ــن مجموعه ه ــعرهای ای ــه ش ــا در هم ام

نیســت و فــراز و فــرود دارد.تنوعی کــه دربــاره زبان 

شــعرهای ایــن مجموعه هــا گفتــه 

شــد، در وجــوه دیگــر خلاقیــت 

نیــز دیــده می شــود؛  شــاعر 

قالب هــای متنــوع و شــعرهای 

کوتــاه و بلنــد، مضمون هــای 

متنــوع و عواطفی کــه از هر شــعر 

تا شــعر دیگــر متفــاوت اســت. در 

عین حــال، ســابقه دانشــگاهی و 

پژوهشــی شــاعر در حــوزه ادبیات 

فارســی  موجــب شــده اســت کــه 

همــواره حــدی از اعتــدال را 

رعایــت کنــد.

تماشای پروانه ها در میان دیوارها و درهای بسته 
«در ذهن موش ها» عنوان مجموعه شعرهای مرضیه 

داوری ترشیزی است که به تازگی از سوی انتشارات 

فصل پنجم روانه پیشــخوان کتاب فروشــی ها شده 

است. این کتاب دربردارنده ۳۲شعر از نوسروده های 

این شاعر خراسانی اســت که در ۴۸صفحه منتشر 

شده اســت. عشــق و انتظار در تلفیق با مضامین و 

دغدغه های اجتماعی و انسانی شاعر در بیانی روان 

و زبانی عاطفی مهم ترین ویژگی شعرهای این دفتر 

است که با انواع تشبیه ها به تصویر کشیده شده اند. 

«تنها بودن در نگاتیو عکس ها»، «سرما سوزن هایش 

را در پشتم فرو می کند»، «چون قطره ای جا مانده از 

باران»، «رازی مسکوت که قرن هاست مورچه ها آن را 

با خود به گور می برند»، «ترسیدن از زوزه جادوگران»، 

«گلوی تاریخ بــر سر دار»، «معصومیت یک کلمه»، 

«هزاران پرنده در چشــمانم گیــر افتاده اند»، «یک 

تراژدی عاشقانه که در اولین جنگ با اولین گلوله از 

پا درآمد»، «در هجوم ویرانگر شب»، «چون پرنده ای 

سرگردان که بی هوا به دام می افتد»، «برای سردرگمی 

قاصدک ها»، «تماشای پروانه هایی که یکی یکی به 

دست ها برمی گردند»، «ترس از چشمان هیز پنجره»، 

«چیزی شبیه دروغ های شــاعران»، «می ترسم این 

شعر آتشفشان شود»، «چترهایی که در خیابان قدم 

می زنند»، «فکــری که مورچه ها 

آن را جویده انــد و موریانه ها در 

آن لولیده انــد»، «دســت هایی 

آغشــته به رنگ انار» و... پاره ای 

از تصاویر شعرهای این کتاب اند 

کــه ســطح تخیــل شــاعر را 

به روشنی نشان می دهند. 

شــاعر در بیســتمین سروده ای 

که در ایــن کتاب آمده اســت، 

شــعری دارد کــه به اصطــلاح 

مانیفست شاعرانه و تعریف او از شعر برمبنای عواطف 

و احساسات اوست: «شعر جادوگر است/ و می تواند/ 

از تمام دیوارها و درهای بســته عبور کند/ می تواند 

جنگ به راه بیندازد/ یا نوشدارو را به موقع به سهراب 

برساند/ می تواند مرد باشد/ یا زن/ یا حتی نطفه ای که 

شکل نگرفته است.../ شعر جادوگر است/ و می تواند/ 

تو را عاشق من کند!» این مانیفست شاعرانه تا حدود 

زیادی نشان دهنده رویکرد شاعر در سرودن شعرهای 

این مجموعه اســت؛ رویکردی عاطفی با اســتفاده 

از تخیلی مبتنی بر تشــبیه و زبانــی روان و امروزی. 

شاعر در هر شــعر یکی دو تشــبیه را به عنوان محور 

تصویرســازی خود قرار داده است و ساختار شعرش 

بر همین اساس اســتوار اســت و در کنار هر تشبیه 

محوری، گزاره های عاطفی که بیشتر عاشقانه و گاه 

اجتماعی و انســانی اســت، جاهای خالی ساختار 

شعرش را پر کرده است. این رویکرد به شعرهای این 

مجموعه حال وهوایی غنایی داده اســت و در برخی 

شعرها درخشان تر از دیگر شعرهاست؛ به شکلی که 

می توان گزاره های عاشقانه و احساسی در هر شعر 

یافت و آن ها را به عنوان سطرهای درخشان به خاطر 

سپرد. این همان سبکی است که سبک غالب بیشتر 

نوسروده های روزگار ما به ویژه در شعر خراسان است؛ 

از یک سو این نقد به آن وارد است 

که به جز سطرهای درخشان شعرها 

بقیه واژه ها و جمله ها گاه بیرون از 

ساختار شــعر به نظر می رسند و از 

ســوی دیگر این مزیت را دارد که 

به راحتــی در حافظه هــا ماندگار 

می شود و از این منظر بسیار شبیه 

شــعر کلاسیک فارســی است که 

در آن بیت ها شخصیت  مستقل و 

واحدی دارند. 

نیســت و فــراز و فــرود دارد.تنوعی کــه دربــاره زبان نــزده اســت و ایــن گســتردگی دایــره واژگانــی 

شــعرهای ایــن مجموعه هــا گفتــه 

شــد، در وجــوه دیگــر خلاقیــت 

نیــز دیــده می شــود؛  شــاعر 

قالب هــای متنــوع و شــعرهای 

کوتــاه و بلنــد، مضمون هــای 

متنــوع و عواطفی کــه از هر شــعر 

تا شــعر دیگــر متفــاوت اســت. در 

عین حــال، ســابقه دانشــگاهی و 

پژوهشــی شــاعر در حــوزه ادبیات 

فارســی  موجــب شــده اســت کــه 

همــواره حــدی از اعتــدال را 

رعایــت کنــد.

از یک سو این نقد به آن وارد است 

که به جز سطرهای درخشان شعرها 

بقیه واژه ها و جمله ها گاه بیرون از 

ساختار شــعر به نظر می رسند و از 

ســوی دیگر این مزیت را دارد که 

به راحتــی در حافظه هــا ماندگار 

می شود و از این منظر بسیار شبیه 

شــعر کلاسیک فارســی است که 

در آن بیت ها شخصیت  مستقل و 

واحدی دارند. 

بلکه شــعرهایش روایت تجربه زیســتی اوست در تجربه شاعرانه و سال ها تجربه در نقد و آموزش شعر 

خانــه و اداره و پیاده رویــی کــه در 

آن قدم می زند... شــاعر واژگانش 

را از ســطور زندگی می چینــد و با 

ورزدادن آن ها در ذهن خود و سپس 

درآمیخــتن آن ها در عــالم خیال با 

آرمان هــا و الگوهای خودســاخته 

ذهنــش، منشــوری بــه مخاطــب 

تحویــل می دهد که اگرچه بســیار 

ســاده می نمایــد، اما همــه اجزا و 

عنــاصر آن در پیوســتگی بــا هــم 

هستند و آمده اند تا یک کلیت زیبا 

و متعالی را شکل دهند.»

«گفتند قناری باغ را بلد نیســت»، 

«در بیراهــه آن تماشــا»، «با اولین 

نشــانه های تــو بیدار می شــوم»، 

«در اجبار آهن»، «ایــن خرامیدن 

بی پایان»، «صدای رو به احتضارم 

در مســیر بــاد می لــرزد»، «گاهی 

اگر  جهان سرد اســت»، «می توانم 

جهــان را بــه دوش بکشــم» و... 

عنوان هــای برخی شــعرهای این 

مجموعه اند. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


